
 

  
  
  
  
  
  
  

  غلو تأملي در معناي
  *رضاييمحمدجعفر 

  
  اشاره

 قـرآن،   ــ ـنوشتة حاضر در پي آن است كه با بررسي اصطلاح غلو در متون ديني شيعه                
 از ايـن اصـطلاح بـه        تـر    و جامع  تر   مفهومي روشن   ـ ـروايات و كلمات دانشمندان شيعه    

منـابع  در چه  تاكنون كار مستقلي در ايضاح معناي غلو انجام نشده است و آن           . دست دهد 
وجود دارد نيز يا صرفاً به مصداقي از اين مفهوم يا برخـي لـوازم آن اشـاره كـرده و يـا                       

 براي آنكـه بتـوان      .شود  تعريف ناقصي است كه همة عناصر دخيل در غلو را شامل نمي           
هاي جـوهري آن   بهترين تعريف از يك اصطلاح را ارائه كرد، بايد ابتدا به اجزاء يا مؤلفه     

هاي  رو در اين مقاله سعي شده است با استفاده از منابع موجود، مؤلفه             از اين  دست يافت؛ 
 ةجوهريِ مفهوم غلو شناسانده و بر اساس آن تعريفي ارائه شـود كـه در برگيرنـده هم ـ                 

 بالاتر بـردن پيـامبر اكـرم و         :اي جوهري غلو، دو مورد هستند     زاج. شده باشد   موارد گفته 
.  و ادعاي نبوت براي آنـان حدود امامت بردن ائمه از    ؛ و بالاتر  حدود انساني ائمه از   

رسد آنچه سبب اختلاف بين دانشمندان شيعه دربارة  با توجه به اين دو مؤلفه، به نظر مي
برخي مصاديق غلو شده است، اختلاف در مفهوم غلو نبوده؛ بلكـه اخـتلاف در تعريـف                 

 دربارة ائمه است و به ساير       بحث اين مقاله مربوط به غلو     . انسان و مراتب آن بوده است     
  .پردازد موارد نمي

  
  غلو، مفهوم غلو، انسان، امامت : ها كليدواژه

                                                                         
 .كارشناس ارشد مذاهب كلامي *
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  مقدمه

بـه  . سـت ا متفـاوت آنهـا    با معنـاي لغـوي       ،در متون ديني   موجود   اصطلاحاتبرخي از   
 داراي معنـايي جديـد      ،مفـاهيم دينـي    حـوزة عبارت ديگر گاهي يك لفظ با ورودش به         

 نـو ربط نيست؛ اما معناي جديـد هـويتي     قبلي با معناي جديد بي   هرچند معناي . شود  مي
  . شود سبب سردرگمي در متون ديني مياطلاعي از آن   كه بيآورد فراهم ميبراي آن لفظ 

غلـو  . اسـت رفتـه  به كار فراوان  يكي از اين الفاظ غلو است كه در متون ديني اسلام            
؛ راغـب   15/132: 1414منظـور،    ابـن ( در لغت به معناي تجاوز از حد يا حق هر چيزي است           

اين اصطلاح در دين اسلام و فـضاي مـسلمانان معنـايي جديـد       اما   ؛)613: 1412اصفهاني،  
با توجه به بار معنايي منفي و كاربردهاي مختلف آن در بين مسلمانان، كار بـه                . پيدا كرد 

ر حـالي كـه     براي مثال د  جايي رسيد كه حتي در مصاديق آن نيز اختلاف به وجود آمد؛             
دانست، به نظر شيخ مفيد اعتقاد بـه آن كوتـاهي             شيخ صدوق انكار سهو النبي را غلو مي       

  . )135: د1413فيد، م(در حق ايشان بود 
انـد و   هاي مرتبط با غلو تاكنون تلاشي براي تبيين مفهوم اين اصطلاح نكرده             پژوهش

رخي موارد بـه تعريـف نيـز    هرچند در ب. اند  بيشتر اين تحقيقات به مصاديق غلو پرداخته      
شـده همـان مـصداقي اسـت كـه            اي شده است؛ اما در بيشتر موارد، تعريـف ارائـه            اشاره

داند؛ براي مثـال غلـو در برخـي مـوارد، بـه ادعـاي الوهيـت و                    پژوهشگر آن را غلو مي    
 يـا ادعـاي مرتبـة خـدايي بـراي ائمـه و ادعـاي                )273: 1385پوراميني،   (ربوبيت براي ائمه  

ها تنها     صاحبان اين ديدگاه    مسلماً.  تعريف شده است   )151: 1381برنجكار،  (ايشان  پيامبري  
كنند با اين تعريف موارد ديگـر         دانند و به همين دليل سعي مي        همين مصاديق را غلو مي    

مانند ادعاي علم غيب، ولايت تكوينيه كليه و غيره را براي ائمه از تعريـف غلـو بيـرون                   
 به استعمال اين اصطلاح در علوم مختلف مانند كلام، رجـال، و             برخي نيز با توجه   . كنند

 يا تطور مصاديق آن در نظر علماي شيعه در طول تـاريخ  )379: 1382صفري،  (ملل و نحل    
نهايـت چيـزي كـه تحقيقـات        . اند  ، تعريف دقيق آن را دشوار دانسته      )266: 1382جاودان،  (

  . از اين اصطلاح استدهد، مصاديق يا تعاريفي ناقص  موجود به دست مي
هاي كلامي نويـسنده دربـارة مـصاديق غلـو، بـا       كوشد به دور از ديدگاه اين مقاله مي  

شده در آيـات، روايـات و كـلام برخـي از              تحليل مصاديق، لوازم و تعاريف ناقص ارائه      
بـراي ايـن كـار ابتـدا بـه          . تر از اين اصطلاح ارائـه دهـد         دانشمندان شيعه، تعريفي كامل   



 91 /  غلوتأملي در معناي

روايات و سپس به بررسي آن در نظر علماي شـيعه           آيات قرآن و    هوم غلو در    بررسي مف 
  . خواهيم پرداخت

) ص(تنها به پيـامبر   در فرهنگ اسلامي    البته توجه به اين نكته ضروري است كه غلو          
: 1361نوبختي، : براي مثال رك (  مصاديق ديگري نيز دارد     و شود  مربوط نمي ) ع(و ائمة اطهار  

ائمـه اسـت و بـه        دربـارة پيـامبر و       مربوط به غلو  مقاله  حث ما در اين      با اين حال ب    ؛)74
  . همين دليل به موارد ديگر نخواهيم پرداخت

  
  معناي غلو در آيات قرآن

شده در آيات قرآن مربوط به ائمه نيست؛ اما بررسـي مفهـوم غلـو در                  هرچند غلو مطرح  
ايـن اصـطلاح در   . اهـد كـرد  اي ما را به هدف اين مقاله نزديـك خو       آيات قرآن تا اندازه   

قرآن تنها چهار بار آمده كه دو مورد آن به معناي غلو ديني اسـت و ايـن دو مـورد هـم             
  : كردند دربارة اهل كتاب است كه در دين خود افراط مي

درسـت  ]  سـخنِ [ خـدا جـز   ةبـار اب، در دين خود غلو مكنيـد، و در اى اهل كت 
دا و كلمـه اوسـت كـه آن را بـه            مريم، فقط پيامبر خ ـ     بن مسيح، عيسى . مگوييد

پس به خـدا و پيـامبرانش ايمـان         . سوى مريم افكنده و روحى از جانب اوست       
خـدا  . ايستيد كه براى شما بهتر اسـت      باز. گانه است  سه] خدا[بياوريد و نگوييد    

آنچـه در   . منزهّ از آن است كه براى او فرزندى باشـد         . فقط معبودى يگانه است   
 ن است از آنِ اوسـت، و خداونـد بـس كارسـاز اسـت              ها و آنچه در زمي     آسمان

  .)171: نساء(
نكنيـد، و از پـى    ]غلـو [ گـويى  ناحق گزافهه اى اهل كتاب، در دين خود ب  «: بگو

را گمـراه   ]  از مـردم  [هاى گروهى كه پيش از اين گمراه گشتند و بسيارى            هوس
  .)77:مائده( »از راه راست منحرف شدند، نرويد] خود[كردند و 

  
را فرزنـد خـدا دانـستند و او را از    ) ع( به آيه نخست، مسيحيان حـضرت عيـسي      بنا

به عبارت ديگر مسيحيان نـسبت      . ذات انساني خود بالاتر برده، به مقام الوهيت رساندند        
اش بـه   مرتكـب غلـو در ذات شـدند و او را از جايگـاه انـساني     ) ع(به حضرت عيـسي   

  . جايگاه الوهي و ربوبي رساندند
اي ديگـر از      براي فهم غلو در يهوديت توجـه بـه آيـه          . دربارة يهوديان است  آية دوم   

  : قرآن ضرورت دارد
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» مـسيح، پـسر خداسـت     «: و نصارى گفتند  » عزيَر، پسر خداست  «: و يهود گفتند  
آورند، و به گفتار كسانى كه پيش از اين          كه به زبان مى   ]  باطل[اين سخنى است    

بازگردانـده  ]  از حـق [ن را بكـشد چگونـه   خـدا آنـا  . اند شـباهت دارد  كافر شده 
  . )30: توبه(شوند؟  مى

  
داننـد و ايـن صـفت را تـشريفي و      را پسر واقعي خـدا نمـي     » عزير«هرچند يهوديان   

  كـه عزيـر نيـز يكـي از     (دانند؛ اما آنان از راهبـان خـود       نوعي بزرگداشت براي عزير مي    
  . دانـستند  ن را لازم الاتبـاع مـي     كردنـد و اوامـر آنـا        چون و چرا تبعيـت مـي        بي) آنان بود 

  اين تقديس و تبعيت تا جايي بود كه حتـي گـاهي مقـام ايـن راهبـان در نظـر يهوديـان          
  ؛ حتـي تعيـين محـدودة متـون         )61-60: 1387سـليماني،   (رفـت     از مقام انبيا نيز بـالاتر مـي       

  مقدس و اينكه آيا يك نوشته جزو متون مقدس باشـد يـا نـه، بـر عهـده عالمـان يهـود                       
اين مطلب از آيه بعدي نيز قابـل  . )113: 1350كهـن،  . اُ(شد  بود و با رأي آنان مشخص مي     

  : استفاده است
اينان دانشمندان و راهبان خود و مسيح پسر مريم را به جاى خـدا بـه ربوبيـت                  
گرفتند، با آنكه مأمور نبودند جز اينكه خدايى يگانه را بپرستند كه هيچ معبودى           

  .)31:توبه(گردانند  شريك مى]  با وى[ه است او از آنچه منزّ. جز او نيست
  

مأمور نبودند جز اينكـه خـدايي يگانـه را بپرسـتند كـه هـيچ                «از بخش دوم اين آيه      
چون و چرا از كسي بدون        شود كه تبعيت بي     طور برداشت مي   اين» معبودي جز او نيست   

 -245/ 9: 1417طباطبـايي،  (امر الاهي به منزلة معبود گرفتن آن فرد و شرك به خـدا اسـت            
پس غلو تنها اعتقاد به خدايي و الوهيت براي غير خـدا نيـست؛ بلكـه خـضوع و                   . )246

انقياد در برابر غير خدا به حدي كه تنها شايسته خداسـت، نيـز از مـصاديق غلـو اسـت                     
  . )77/ 6: همان(

. نـسان اسـت  بنابراين با توجه به آيات قرآن، غلو به معناي تجاوز و تعدي از حدود ا      
و چـه در صـفات،      ) مانند مـسيحيت  (حال اين تعدي و تجاوز چه در ذات انساني باشد           

صـفري،  : دربـارة غلـو در ذات و غلـو در صـفات رك           () مانند يهوديـت  (شئون و جايگاه انسان     
1382 :3 /380-381(.  
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   غلو در رواياتمعناي

البتـه  . دنبه تعريف غلو برسان   اي ما را      آوريم كه به گونه     رواياتي را مي  تنها  در اين بحث،    
حتماً لازم نيست در روايت، غلو تعريف شده باشد تا براي ما سودمند باشد؛ بلكه حتـي                

شدن مفهوم غلو كمـك    به روشن تواند    غلو نيز مطرح شده باشد، مي     ة  اگر مصداق يا لازم   
  :توان روايات مرتبط با مفهوم غلو را به چند دسته تقسيم كرد ؛ بنابراين ميكند

  
   اند رواياتي كه به بيان مصاديق غلو و رد عقايد غلات پرداخته. 1

  : گنجاندتوان در چند دسته از آنها نهي شده است، ميكه در روايات را مصاديق غلو 
  

  تجاوز از حدود بندگي . 1. 1
يكي از مصاديق غلو كه در روايات مطرح شده است، تجـاوز از حـد بنـدگي و ادعـاي                    

در بيشتر اين روايات پس از نهي از غلو دربـارة  . وبي براي ائمه استمقامات الوهي و رب  
، )25/270: 1362مجلـسي،   (» عبيـد مربوبـون   «ائمه، براي تبيين حد غلـو از عبـاراتي ماننـد            

 و ماننـد    )219/ 4: 1379شهرآشوب،   ابن(» عبيد مخلوقون «،  )438/ 2: 1403طبرسي،  (» العبوديه«
 خواسته شده است كـه در توصـيف ائمـه از ايـن حـدود                اينها استفاده شده و از شيعيان     

  . تجاوز نكنند
هنگامي كه مـأمون بـه      . اند  در حديث ديگري، اين حدود با بيان آشكارتري بيان شده         

كننـد و در توصـيف شـما از           گويد گروهي از مردم دربارة شما غلو مي         مي) ع(امام رضا   
مـرا از حـق خـود     «: كنند   اشاره مي  )ص(گذرند، ايشان به اين روايت پيامبر اكرم          حد مي 

. خداوند تبارك و تعالي مرا بنده قرار داده است پيش از آنكـه پيـامبر باشـم                . بالاتر نبريد 
هيچ بشرى را نسزد كه خـدا بـه او كتـاب و    : گويد مي] در قرآن[خداوند تبارك و تعالي  

 اشـيد بـه جـاى خـدا، بنـدگان مـن ب          «: حكم و پيامبرى بدهد سپس او به مـردم بگويـد          
  .)201 -200: 1378ابن بابويه،  (»]79: عمران آل[

  نخـست، هنگـامي كـه مـأمون از تجـاوز از      : توان دو نتيجه گرفـت    از اين روايت مي   
  گويـد، حـضرت بـا اسـتناد بـه روايـت نبـوي ايـن حـد را همـان                       حد و غلو سخن مي    

 ــ  ) ع(كننـد؛ و دوم، امــام رضـا    عبـد بـودن معرفــي مـي      اي از  هدر ادامـه بــا اشـاره بـه آي
  كنـد كـه كتـاب و نبـوت بـه آنـان داده شـده اسـت          ي معرفي مي »بشر«قرآن پيامبران را    
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  از حـد خـود تجـاوز كننـد و مـردم را بـه بنـدگي                 » ها  انسان«داند كه اين      و شايسته نمي  
  . خود فراخوانند
بـا اينكـه مـصداق غلـو را بيـان            )25/279: 1362 مجلـسي،    :رك(و امثال آن    اين روايت   

خط مرزي كه در ايـن      . فهم معناي غلو كمك زيادي به ما خواهند كرد        در  ند؛ ولي   ا  كرده
  .  است»بشر و مخلوق دانستن ائمه«روايات براي غلو بيان شده است 

ديگري نيز تحليل كرد و معيار و مرز غلـو را         طور     به البته ممكن است اين روايات را     
اولاً : شكال به اين تحليل وارد اسـت ادعاي ربوبيت و خالقيت براي ائمه دانست؛ اما دو ا 

در روايات مورد نظر حد غلو، تجاوز از حدود بندگي دانسته شـده اسـت، نـه رسـاندن                   
ائمه به مراتب ربوبي و الوهي؛ و ثانياً براي تبيين مفهوم غلو بايد حد غلو معلوم شود، نه                  

از مـصاديق   مصداق تجاوز از حد؛ به عبارت ديگر رساندن ائمه به مراتب ربـوبي يكـي                
  . غلو است، نه حد آن

  
  ت الاهي به ائمه صفانسبت دادن. 2. 1

داند كـه غـلات       در توقيعي در رد غلات، خداوند را برتر از اوصافي مي          ) عج(امام زمان   
اند و شريك دانستن پيـامبران و ائمـه در علـم و قـدرت خداونـد و         براي او مطرح كرده   

كنـد   كند و آنان را فقط، بندگان خدا معرفي مي ياعتقاد به علم غيب براي ايشان را نفي م    
تفويض امر دين را به ائمه      ) ع(در روايت ديگري امام رضا      . )474 -473/ 2: 1403طبرسي،  (

كند و سـپس بـه        پذيرد؛ اما تفويض امور تكوين مانند خلق و رزق را به ايشان رد مي               مي
م رزقَكُـم ثُـم يمِيـتُكُم ثُـم يحيِـيكُم هـلْ مِـن        اللَّه الَّذيِ خلَقََكُم ثُ«: كند اين آيه استناد مي   

ابن بابويه،  (» ]40: روم[ شرُكَاَئِكُم من يفْعلُ مِن ذَلِكُم من شَيءٍ سبحانَه وتَعالَى عما يشرْكُِونَ          
ن، و  دادن، ميراند   با توجه به آيه مورد نظر صفاتي مانند خلق كردن، روزي          . )203/ 2: 1378
. كردن از خصايص الاهي هستند و انتساب آنها به غيرخدا شرك دانسته شده اسـت                زنده

علـم بـه تعـداد قطـرات بـاران و           ) ع(در مسئله علم غيب نيز در روايتي از امام صـادق            
ستارگان و درختان و مقدار آب درياها و ذرات خاك مخصوص خدا دانسته شده اسـت               

  . )251: 1385طوسي، (
ايـن حقيقـت رسـيد كـه نـسبت دادن      توان به  روايات مذكور ميتر به   قيقبا نگاهي د  

از حدود صفات انساني اسـت؛ چراكـه بـر اسـاس      ناكردن آن چنين اموري به ائمه خارج 
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هـا، تجـاوز از       گفته اين صفات ويژه خداوند است و انتساب آنها به انـسان             روايات پيش 
  . است) البته در بخش صفات(حد انساني 

  
  قايد مرتبط با غلوع. 3. 1

در روايات مرتبط با غلو، از عقايدي نام بـرده شـده اسـت كـه هرچنـد ائمـه آنهـا را از                      
از بـين ايـن   . توانند خاستگاهي غاليانه داشته باشـند  اند، اما مي مصاديق غلو معرفي نكرده 

  . توان به حلول، اتحاد و تناسخ اشاره كرد موارد مي
  علامـه حلـي،   ( وجـود ديگـر بـه شـكل تعبيـه اسـت           حلول به معناي قيام موجـودي در م       

ي از آن در يك شـخص ماننـد         تقد بودند كه روح خداوند يا اجزائ      غلات مع . )318: 1399
. )400: 1385طوسـي،    (نبي، امام يا هر شخص ديگري حلول كرده و با او متحد شده است             

   ،منظور از حلـول در اينجـا آن اسـت كـه اجـزاي حـالّ در اجـزاي محـل داخـل شـود                        
  . مانند حلول گـل در گـلاب؛ بنـابراين در اينجـا حلـول و اتحـاد هـر دو مـصداق دارد                      

  مسلماً اين معنـا بـراي خداونـد محـال اسـت؛ چراكـه مـستلزم نيازمنـدي خداونـد بـه                      
  ضـمن آنكـه بـراي شـخص مـورد نظـر نيـز نـوعي تجـاوز از                   . موجودي ممكن اسـت   

ــسانِ  ــساني اســت؛ چراكــه ان ــد مح  ممكــن نمــيحــدود ان ــراي حلــول روح توان   لــي ب
  . خداوندي باشد
كه انسان اگـر نيكوكـار باشـد، روح او بـه            در منابع اسلامي بدان معناست      تناسخ نيز   

بدن انسان سعادتمند و خوشبختي كه غرق نعمت است يا بدن حيواني كـه مفيـد اسـت                  
ي رود و اگر بدكار باشد، روح او به بدن انسان معلول و بيمار يا حيوان پست و مـوذ                    مي

ايـن اعتقـاد نـسبت بـه ائمـه          . )406: 2005شهرسـتاني،   ( شود  مانند خوك و موش وارد مي     
كه ائمه همگي يك وجودنـد و تنهـا از بـدني بـه بـدن ديگـر           است  طور مطرح شده     اين

 بـراي  .شده اسـت  حلول مطرح  ةتناسخ در اينجا در ادام    به عبارت ديگر    . شوند  منتقل مي 
حلول كرده اسـت و بعـد از   ) ع (ند در وجود امام علي ئيه معتقد بودند كه خداو    امثال سب 

ايشان معتقد شدند كه اين روح خداوندي از بدن ايشان به بدن ائمه ديگر منتقل              شهادت  
بـالاتر بـردن ائمـه از مراتـب          حلول، اتحاد و تناسخ نيـز بـه          ،بنابراين. )همان (شده است 

د محلي براي روح نامحـدود  بندگي خدا برگشت دارد؛ چراكه در اين موارد انسانِ محدو    
  . خداوندي تلقي نشده است
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  اند  غلو پرداختهآثاررواياتي كه به بيان . 2

مثـال در روايتـي از امـام        اند؛ براي     در برخي از روايات، به آثار غلو اشاره كرده        ) ع(ائمه  
مجلـسي،  ( كـرده اسـت   عـادت    تكاليف ديني نقل شده است كه غالي به ترك        ) ع (صادق
 و در   )297: 1385طوسـي،   (ت   و يا در روايت ديگري به دروغگـويي غـلا          )265/ 25: 1362

تـا،   ابـن بابويـه، بـي   (شمردن معصيت در بين غاليان اشاره شده است   جايي ديگر به كوچك   
كه توان چنين حدس زد    با شواهدي كه در برخي از روايات وارد شده است مي          . )225 /1

 براي مثال گفته شده است كـه غـلات معتقـد            هايي معرفتي داشته است؛     گري زمينه   اباحه
مـسلماً  . )272: 1385طوسـي،    (كنـد   بودند كه معرفت به ائمه از تكاليف ديني كفايـت مـي           

بنابراين . نتيجه و اثر اين اعتقاد آن است كه غاليان در انجام تكاليف ديني كوتاهي نمايند              
  .  است، نه مصداق آنگري و ترك تكاليف ديني نتيجه و اثر غلو نسبت به ائمه اباحي

 ـكن غيرمستقيم به همان جوهر اصيل غلو اشاره مـي طور    به اين روايات نيز   ؛ چراكـه  دن
دهند غلات مقـام اهـل بيـت را از حـدود بنـدگي بـالاتر بـرده و ايـشان را در                    نشان مي 

  . درك  محبت و معرفت به ايشان از عمل به تكاليف كفايت ميدادند كه جايگاهي قرار مي
  

  اند اتي كه به لوازم غلو اشاره كردهرواي. 3

اند كه عظمت خداوند را كوچك بشمارد         در برخي از روايات غالي را كسي معرفي كرده        
انـد    و يا دربارة ائمه چيزي بگويد كه خودشـان دربـارة خـود نگفتـه               )650: 1414طوسي،  (
   .)75/ 2، 1365كليني، (

  
  بندي جمع

ه بتوانيم بـا كنـار زدن لـوازم و مـصاديق، بـه       بندي اين روايات، مهم آن است ك       در جمع 
جداگانـه انجـام    طـور      به چند اين كار را پيش از اين نيز       هر. هاي جوهري پي ببريم     مؤلفه

ترين   بالاتر بردن ائمه را از حدود بندگي و بشريت مهم         توان    خلاصه مي طور     به داديم؛ اما 
  . جزء جوهري در تعريف غلو دانست

ثبات شد كه چه در آيات قرآن و چه در روايات، غلو بـه معنـاي   بنابراين تا به اينجا ا   
توان به شـواهدي      در كلمات علماي شيعه نيز مي     . تجاوز از حدود بندگي و انساني است      

  . بر اثبات اين مدعا دست يافت
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  1معناي غلو در ديدگاه عالمان شيعه

م، فقـه، حـديث و      توان در كتب كـلا      غلو بيشتر مي   دربارة مفهوم    نظرات عالمان شيعه را   
  با توجه به اينكه روش علما در بررسـي مـسائل متفـاوت اسـت و       . رجال به دست آورد   
   را در چهـار   نكنند، مـا نيـز آنـا        خاصي مسائل را تحليل مي    و روش   هر كدام با مقدمات     

هـاي     متكلمان، فقيهان، محدثان و رجاليان تقسيم كرده، جداگانه به بررسي ديـدگاه            ةدست
  . زيمپردا مي نآنا

  
  متكلمان

گرايـي   ها قدم بـه قـدم بـه عقـل     هاي مختلفي داشته و در طي اين دوره     كلام شيعي دوره  
در دوره اول كه در زمان خـود ائمـه اسـت، كـلام شـيعه بيـشتر بـر                    . نزديك شده است  

نصوص ديني و كلمات ائمه استوار بوده و عقل تنها براي تبيين نـصوص دينـي كـاربرد                  
  وم كــه بــا دوره غيبــت و ظهــور متكلمــان نــوبختي در بغــداد در دوره د. داشــته اســت

ايـن گـرايش در تفكـر    . هاي عقلاني كلام شـيعه افـزايش يافتـه اسـت       مقارن است، مايه  
) ق460م (و شيخ طوسـي   ) ق436م (و سيد مرتضي  ) ق413م (متكلماني مانند شيخ مفيد   

 ـ          . به اوج خود رسـيد     و ) ق672م(صيرالدين طوسـي    در دوره سـوم بـا ظهـور خواجـه ن
: 1381برنجكـار،  ( كلام شيعي رنگ فلسفي به خود گرفت ) ق726م (شاگردش علامه حلي  

اشـاره   2،، بـه جـز دوره اول      هايي از تعاريف غلو در هر دوره        نمونهدر اينجا به    . )81 -80
  . كرد  خواهيم

در اواخر قـرن سـه و        3مذهب در بغداد    موسي نوبختي كه از متكلمان امامي       بن حسن
 انتـساب   ،هـاي غـلات      ضمن گـزارش فرقـه     فرق الشيعه  چهار بوده است، در      اوايل قرن 

 بـه غيبـت و نمـردن ائمـه و     بودن را به امامان شيعه يـا اعتقـاد   الوهيت يا نبوت يا فرشته    
  . )51 -24: 1361نوبختي،(  در آينده را از جمله عقايد غلات برشمرده استناظهور آن

عنوان غلو معرفي كـرده اسـت،        وبختي به طور كه معلوم است همه مواردي كه ن        همان
سـه مـورد   . رسانند  مي به تعريف غلو در ديدگاه او     ما را   اين مصاديق   ، اما   مصاديق غلوند 

 دو جزء جـوهري در      ةدهند  بودن به ائمه، نشان    اول يعني انتساب الوهيت، نبوت و فرشته      
ادعـاي الوهيـت و      (اول بالاتر بردن امام از مراتب انساني      :  هستند تعريف غلو در نظر او    

رد بعدي، يعني   امو 4).ادعاي نبوت (لاتر بردن امام از جايگاه امامت       و دوم با  ) بودن  فرشته
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؛ چراكـه  ند در آينده به خودي خود غلو نيـست       نا به غيبت و نمردن ائمه و ظهور آن        اعتقاد
اي است شيعي و مـورد تأييـد           مهدويت و غيبت ربطي به غلو ندارد و نظريه         ةاصل نظري 

بردند و رهبـران   ميل بيت؛ اما نكته اينجاست كه غاليان از اين نظريه به نفع خود بهره          اه
البتـه ايـن ادعـا اگـر بـه          . كردند مي ادعاي غيبت    نا دربارة آن  ناميدند و  ميخود را مهدي    

صورت ناميرا بودن براي ائمه مطرح شود، حاكي از بالاتر بـردن ائمـه از حـدود انـساني      
  .  تنها شايسته خداست نه بشراست؛ چراكه اين صفت

در كتـاب  نوبخت كه وي نيز از نخستين متكلمـان شـيعي اسـت        بن ابواسحق ابراهيم 
گفته غاليان از اساس باطـل اسـت؛ زيـرا      «: گويد  مختصر در رد غلات مي    طور     به الياقوت

نيـز بـا معجـزات      ) ع (محال است كه خداي تعالي جسم باشد و معجزات اميرالمـؤمنين          
به گفته علامه . )201 :1363علامه حلـي، : به نقل از( »كند تعارض مي ) ع (و عيسي ) ع (موسي

؛ دليـل اول،  )2: همـان (  بسيار موجز و نيازمند توضـيح اسـت    الياقوتحلي عبارات كتاب    
بودن تجسم خداونـد، اشـاره بـه ايـن تفكـر غـلات دارد كـه ائمـه را خـدا                       يعني محال 

بـا معجـزات انبيـا نيـز        ) ع (جزات اميرالمؤمنين دانستند و دليل دوم، يعني تعارض مع        مي
معجـزات ايـشان بـوده      ) ع (اشاره به اين دارد كه غاليان دليلشان بر خدايي اميرالمؤمنين         

شود، ادعـاي مقـام الـوهي     پس آنچه در تفكر وي غلو ناميده مي   . )202 -201: همان( است
 بـالاتر بـردن     ، يعنـي  گفته  پيشجزء جوهري   يكي از مصاديق    براي ائمه است كه اين نيز       

  . ، استامام از مراتب انساني
 كه وي نيز از مكتب بغـداد اسـت، در           ،ترين متكلمان شيعه    مهمو  از اولين    شيخ مفيد 

غلو به معناي تجاوز از حـد و  «: كند طور تعريف مي  غلو را اين تصحيح اعتقادات الاماميه  
نين و ائمه نسبت الوهيـت      خروج از اعتدال است و غلات كساني هستند كه به اميرالمؤم          

 نكننـد و آنـا      ل ديني و دنيوي از اعتدال تجـاوز مـي         ئ به فضا  ندهند و در توصيف آنا      مي
 دربارة داند و وي مفوضه را نيز گروهي از غلات مي      . )131 :د1413 مفيد،( »گمراه و كافرند  

 نبرخلاف ديگر غلات حدوث ائمه را قبول دارنـد و آنـا         مفوضه  هرچند  «: گويد   مي نآنا
كننـد كـه    دهند و ادعا مي  نسبت ميندانند؛ اما خلق و رزق را به آنا     را مخلوقات خدا مي   

: همان( » تفويض كردن امور آن را به آناة را آفريد و سپس خلق عالم و ادار        نخدا ابتدا آنا  
عقايد غاليانه را از    توان    ها و نيز ديگر آثار شيخ مفيد، مي         با توجه به اين گفته    . )134 -133

  : در موارد زير خلاصه كردوي ظر ن
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  ؛ )131: د1413مفيد،( ادعاي الوهيت براي ائمه. 1
  ؛)307: الف1413مفيد، () ع (و ديگر ائمه) ع (انكار مرگ امام علي. 2
  5؛)66: ج1413مفيد،  (علم غيباعتقاد به . 3

درد و  نهـا فـرق دارد و ماننـد آنـا     اعتقاد به اينكه جسد و بدن ائمه با ديگر انسان . 4
  ؛ )72: همان( شود شود و پس از مرگ فاني نمي كند و فرسوده نمي اذيت را احساس نمي

  اعتقاد به اينكه اشباح و ارواح ائمه قديم هستند و پـيش از آفـرينش عـالم و قبـل        . 5
  ) ع(حـضرت آدم  پـذيرد كـه    البته شـيخ مفيـد ايـن را مـي    . اند از خلقت آدم آفريده شده    

   28 -27: ب1413مفيـد،  ( اسـت مـشاهده كـرده   ش موجـود بـوده   كـه در عـر  را صور ائمه  
كنگـره   سلسله مقالات ،  » الغلو مسألة رأي الشيخ المفيد في   « عبدالرسول غفاري، : براي اطلاعات بيشتر رك   

  . )2، جشيخ مفيد
توان مصاديقي از همان تعريف ابتدايي شيخ مفيـد از غلـو دانـست؛                اين موارد را مي   

بيـان  «توان تحت عنـوان    به الوهيت ائمه است و بقيه موارد را ميچراكه مورد اول اعتقاد 
كه از حد اعتدال بيرون اسـت و دليلـي بـر آن از نظـر عقـل و               ) ديني و دنيوي   (ليئفضا

با اين  .  نيز تعريف به مصداق است     با اين حال اين تعريف    . جمع كرد » شرع وجود ندارد  
ضـمن اينكـه هـيچ      .  كرده است  تفاوت كه وي مصاديق مختلف را ذيل يك عنوان جمع         

 ،ايـن وجود  با  . شود  لغوي و اصطلاحي غلو در اين تعريف ديده نمي        معناي  ارتباطي بين   
بـالاتر  ، اول:  مفيد به دو جوهر اصلي پي برد        شيخ شده در ديدگاه   توان از موارد مطرح     مي

  .تبالاتر بردن ائمه از جايگاه امام، دوم؛ و بردن ائمه از مراتب بندگي و انساني
ديگر متكلمان شيعه نيز در بحث غلو به مصاديقي مانند ادعـاي الوهيـت، ربوبيـت و      

 يـا اعتقـاد بـه حلـول         )202: 1363؛ علامـه حلـي،      117/ 4: 1410الهـدي،    علم (نبوت براي ائمه  
 6و اتحاد و تجلـي   )301-300: 1413؛ علامه حلي و نصيرالدين طوسي،       117/ 4: 1410الهدي،    علم(
  . اند  اشاره كرده)301-300: 1413ي و علامه حلي، الدين طوسنصير(

توان به اين نتيجه رسـيد كـه          غلو مي  دربارة   هاي متكلمان شيعه    بندي انديشه   در جمع 
 ـ ارد با هـم فـرق داشـتند؛ امـا همگـي           مصاديق مذكور هرچند در برخي مو        ر جـوهري    ب

  تـب انـساني و      از مرا  )ع(واحد در مفهوم غلو دلالـت دارنـد؛ يعنـي بـالاتر بـردن ائمـه                 
  توجه آن است كه در كـلام متكلمـان شـيعه افـزون بـر تجـاوز                نكته قابل . جايگاه امامت 

  از حد انساني، به تجاوز از جايگاه امامت و ادعاي نبـوت بـراي ائمـه نيـز توجـه شـده                      
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  البته در ادامه خواهيم ديد كه علماي ديگـر نيـز در بيـشتر مـوارد بـه ايـن بحـث                      . است
   .اند توجه داشته

  
  محدثان

در كتـاب  وي . اشـاره كـرد  ) ق381م(تـوان بـه شـيخ صـدوق          از بين محدثان شيعه مـي     
وي در ايـن    . آورد   خود بابي را با عنوان الاعتقاد في نفي الغلو و التفويض مي            الاعتقادات

شـيخ صـدوق   . هاي غلات و مفوضه پرداخته و آنها را رد كرده است       باب به بيان انديشه   
، همگـي بـه   )عـج  (كند كه ائمه، به جـز امـام زمـان    ين نكته اشاره ميدر ابتداي باب به ا 

علت بيان اين مطلـب     . كند   را بيان مي   ناند و يك به يك نحوه شهادت آنا         شهادت رسيده 
  . در اين باب شايد براي رد ديدگاه غلات در انكار مرگ ائمه باشد

يـدش را بـا     طور كه عادت او در ايـن كتـاب اسـت، عقا            شيخ صدوق در ادامه همان    
كنـد    در رد بر غاليان اشاره مي     ) ع (از اين رو به روايتي از امام رضا       . كند  احاديث بيان مي  

 كـه در ايـن حـديث رد شـده،     يعقايـد . غاليان نيز اشاره شده اسـت عقايد كه در آن به   
گويند كه خود ائمه نسبت بـه خودشـان آنهـا را       ائمه چيزهايي مي  دربارة  . 1: چنين است 
. انتـساب خلـق و رزق بـه ائمـه      . 3؛  ادعاي الوهيت و ربوبيت براي ائمه     . 2؛  دقبول ندارن 

كنـد؛   نقـل مـي  تفويض امور عالم ماننـد خلـق و رزق بـه ائمـه          در انكار   وي روايتي نيز    
ــد  ــشريع را مــيهرچن ــذيرد تفــويض در ت ــاو . پ ــين فرق ــه را از غــلات ةهمچن  حلاجي

 تـرك نمـاز و فـرايض، ادعـاي           را ادعاي تجلـي، عـادت بـه        ناشمارد و علامت آن     برمي
 و اعتقاد به برتـري       و آشنايي با علم كيميا     نمعرفت به اسماءاالله، ادعاي تبعيت جنّ از آنا       

  . )101 -97 :1413ابن بابويه،( داند  ميولي بر انبيا
وليـد پررنـگ اسـت،       نكته ديگري كه در تفكر شيخ صدوق و همچنين استادش ابـن           

البته  .)234/ 1 : 1401ابن بابويه، (داند سهو النبي را غلو مي    انكار   وي. مسئله سهو النبي است   
ي كـه  سـهو لازم است؛ از جمله اينكه اولاً       توجه به چند نكته     دربارة اين ادعاي صدوق،     
 به معناي مرسـوم آن بـراي مـردم عـادي            كند،  مطرح مي ) ص(وي نسبت به پيامبر اكرم      

ثانياً به گفتة   . )همان( اندازد  اموشي مي نيست؛ بلكه منظور اين است كه خدا ايشان را به فر          
نيز چـون  ) ص (ست و پيامبر اكرم ااست، خدا »  و لا نوم   سنةلاتأخذه  «تنها كسي كه    وي  

كند؛ بنابراين اگر كسي سهو النبـي را نپـذيرد، بـه ايـن                بنده خدا و انسان است، سهو مي      
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 رده و اين غلـو اسـت       را از مراتب انساني و بندگي بالاتر ب        )ص (معناست كه پيامبر اكرم   
رد چند روايـت را سـبب       حتي در جايي    شيخ صدوق مبنايي حديثي دارد و       ثالثاً  . )همان(

 بنابراين مشخص است چنين شخصي براي فهم        ؛داند   روايات و ابطال دين مي     ةانكار هم 
و اينكه چه چيزي غلو اسـت و چـه چيـزي اعتـدال، از       ) ع (و ائمه ) ص (مقامات پيامبر 
 .برد يمروايات بهره 

تـوان   با توجه به مطالبي كه بيان كرديم، مصاديق غلو در انديشه شيخ صـدوق را مـي         
  : چنين برشمرد اين

 ؛لي براي ائمه كه خود ايشان آنها را قبول ندارنداعتقاد به فضائ. 1

 ؛ادعاي الوهيت و ربوبيت براي ائمه. 2

 ؛اعتقاد به تفويض امور عالم مانند خلق و رزق به ائمه. 3

 ؛اعتقاد به تجلي خداوند در برخي از افراد. 4

  ؛اعتقاد به برتري ولي بر نبي. 5
 7.انكار سهو النبي. 6

اولاً شـيخ صـدوق هـر آنچـه كـه           ،  طور كه در مـورد سـهو النبـي نيـز ديـديم             همان
 وي   ثانياً. داند  برد، غلو مي     را از مراتب بندگي و انساني بالاتر مي        )ع ( و ائمه  )ص( پيامبر

 وي در فهم ايـن دو مـورد،          ثالثاً. داند  شان غلو مي  جايگاه امامت  را از    )ع (دن ائمه بالاتر بر 
هـاي    آن را بـر اسـتدلال   دارد و در صورت وجـود يـك روايـت صـحيح            مبنايي حديثي 

  . كند  عقلي مقدم مي-كلامي
تـوان بـه علامـه مجلـسي      انـد مـي   گراياني كه در اين باره سخن گفته    از ديگر حديث  

گـراي دوران   اشاره كرد كـه از عالمـان حـديث   ) ق1104م(يخ حرعاملي   و ش ) ق1111م(
 به بحث از غلـو پرداختـه        بحارالانوارعلامه مجلسي در يكي از مجلدات       . صفويه هستند 

وي در پايان اين باب به توضيح روايات مورد         . و روايات مرتبط با آن را بيان كرده است        
قـول بـه الوهيـت      . 1: شمرد  برميگونه   اين مصاديق غلو را     علامه مجلسي . پردازد  نظر مي 

قائل بودن به   . 3 را شريك خداوند در معبوديت يا در خلق و رزق دانستن؛             نآنا. 2ائمه؛  
 ـ. 5بـه غيـر وحـي يـا الهـام؛           داشتن آنـان    اعتقاد به علم غيب     . 4حلول و اتحاد؛        را  ناآن
عبـادت و تـرك معاصـي     انـسان را از  نآنـا بـه  اعتقاد به اينكه معرفت    . 6پيامبر دانستن؛   

 دانـد و معتقـد اسـت اگـر در برخـي از               همه اينها را كفر و الحاد مي       وي. كند  نياز مي   بي
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 هـاي غـلات اسـت       پـردازي   ، يا قابل تأويل يـا از دروغ       روايات ما نيز چنين مطالبي آمده     
  . )326/ 25: 1362مجلسي، (

اننـد خلـق و   وي در بحث ولايت تكويني نيز معتقد است كه تفـويض امـور عـالم م    
 ة بـه قـدرت و اراد      ناول اينكـه آنـا    : رزق به ائمه به دو گونه ممكـن اسـت بيـان شـود             

اين آشـكارا و بنـا بـه        . خودشان اين كارها را انجام دهند و فاعل حقيقي خودشان باشند          
 انجـام دهـد؛   ة آنـان زمان با اراد دوم اينكه خداوند اين كارها را هم   .  قطعي كفر است   ةادل

بـه نظـر ايـشان ايـن        . معجزات پيامبران و ائمه   ديگر  القمر و    ردن مرده و شق   ك مانند زنده 
مورد هرچند با ادله عقلي منافاتي ندارد؛ اما براي رد آن، اخبـاري كـه تفـويض خلـق و                    

افزون بـر اينكـه چنـين اعتقـادي     . كنند، كافي است را آشكارا انكار مي    مانند اينها    رزق و 
. )347: همـان ( ار معتبره چنين چيزي وارد نشده است      قول بدون علم است؛ چراكه در اخب      

  ضـمن  . اخباري هم كه بر اين ديـدگاه دلالـت دارنـد، تنهـا در كتـب غـلات موجودنـد                  
 اينكه ممكن است منظور از آنها اين باشد كه ائمه علت غايي براي ايجـاد عـالم هـستند                  

  . )348: همان(
دهد كه ايـن       است، نشان مي   بررسي مصاديقي كه علامه مجلسي براي غلو بيان كرده        

نكته قابل توجه اين اسـت كـه وي         . دنگرد  ميبرگفته    پيشبه دو جزء جوهري     موارد نيز   
داند و اگر جايي روايتي صـحيح باشـد، آن           در تشخيص اين دو مورد، عقل را كافي نمي        

  . كه پيش از اين از عبارت ايشان معلوم شدطور  همان. كند را مقدم مي
 سهو النبي قبول    بارةين امر مهم است كه ايشان نظر شيخ صدوق را در          البته توجه به ا   
و تحليـل آنهـا     و ائمـه    ) ص ( سـهو از پيـامبر     كنندة  به بيان احاديث نفي   ندارد و در بابي     

كند كه روايات و آيات زيادي بـر صـدور             هرچند خود علامه اعتراف مي     پرداخته است؛ 
  . )351 -350: همان( دنكن سهو از ايشان دلالت مي

وي ابتـدا روايتـي از      . شيخ حر عاملي نيز بابي مستقل در رد بر غاليان نوشـته اسـت             
 )اين افراد معتقد بودند كه اميرالمـؤمنين خداسـت        ( در سوزاندن غاليان  ) ع (اميرالمؤمنين

بـه  ) ع (و امـام حـسين    ) ع (درباره اينكـه اميرالمـؤمنين    «: نويسد   مي و سپس كند    نقل مي 
 خـود را  نبه سم به شهادت رسيدند و اينكه آنـا     ) ع (و ديگر ائمه  ) ص (شمشير و پيامبر  

هـايي ماننـد      دانستند و پس از مرگ زير تلي از خاك مدفون شدند و حالت              بنده خدا مي  
 نبيماري، ترس، ناراحتي، خوشحالي، گرسنگي، سيري، رضايت، غضب و غيره براي آنا           
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 »گـذرد   حـد تـواتر نيـز مـي    آمده است، آن قدر روايات زياد است كـه حتـي از       پيش مي 
  . )745 :1401 حرعاملي،(

 بر طبق اين  . ما در تعريف غلو است    ة  گفتة  اين عبارت وي در رد بر غلات تأييدكنند       
وي .  مقام ائمه از مراتب بندگي و انـساني اسـت          بالاتر بردن عبارات غلو در ديدگاه وي      

 امـام  ،در اين روايت. ستتأييدكننده اين مطلب اروايتي را نيز نقل كرده است كه آن هم  
انـد، در   كردند ايشان داراي مقام ربوبيت به گروهي از اصحابشان كه گمان مي     ) ع (صادق

بنـدگان گرامـي خـداييم كـه در هـيچ           ) مـا  (بلكه! نه! نه«: حالتي آشفته و ناراحت گفتند    
  . )748: همان(» كنند  عمل ميالاهيگيرند و به دستورات  اي بر او سبقت نمي گفته

نبـوت ائمـه رد      دربـارة     ديدگاه غـلات را    ،خ حر همچنين با اشاره به چند روايت       شي
 وي همچنين تفويض امور عالم مانند خلق و رزق را بـه ائمـه             . )746 -745: همان( كند  مي

دانـد؛ در   كند و آن را غلـو مـي         انكار مي  اعتقاد به علم غيب را براي ايشان        و )751: همان(
: همـان  (داننـد    مي الاهيخي از امور غيبي را به واسطه تعليم         حالي كه معتقد است ائمه بر     

داند و معتقد است كه بسياري    البته شيخ حر انكار سهو النبي را مختص غلات نمي         . )747
كنند؛ اما تفاوت ديـدگاه غـلات و مفوضـه در     از بزرگان اماميه نيز سهو النبي را انكار مي 

كس و چيزي    معتقدند هيچ ند؛ چراكه   كن  نفي مي اين امر را     8طور كلي   به ناين است كه آنا   
 را بـه كـاري      نتواند آنا   كس نمي  تواند رسول اكرم و ائمه را از كاري باز دارد و هيچ             نمي

  . )87: تا حرعاملي، بي (امر كند
امـور  گروهـي كـه معتقدنـد خداونـد         : كنـد   وي مفوضه را نيز به دو دسته تقسيم مي        

 وانهاده است و گروهـي كـه معتقدنـد ائمـه قـدرتي       را به ائمه  تكوين مانند خلق و رزق    
  . )88: همان(  را از كاري بازداردنتواند آنا دارند كه خداوند هم نمي

  : زير را از نظر شيخ حر عاملي از مصاديق غلو دانستموارد توان  در مجموع مي
 ؛ادعاي ربوبيت و الوهيت براي ائمه. 1

  ؛ادعاي تفويض خلق و رزق به ائمه. 2
 ؛عاي نبوت براي ائمهاد. 3

 ؛ادعاي علم غيب كلي براي ائمه. 4

 . كليطور   بهنفي سهو النبي. 5

 مصاديقي از همان جوهري است كه در مفهـوم غلـو   آنچه گفته شدهمه در اينجا نيز  
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البتـه  . شان از مراتب انساني و جايگاه امامت     پيش از اين بيان كرديم؛ يعني بالاتر بردن ائمه        
 حديثي به تفسير غلو پرداخته و سعي كـرده اسـت مراتـب انـساني و                 شيخ حر با مبنايي   

  . ت پيدا كنداجايگاه ائمه را در رواي
  

  فقيهان

آوريم، متكلم يا محدث      ممكن است برخي از كساني را كه در اين اينجا جزو فقيهان مي            
هم  اشاره كرديم فقيه     نبه آنا پيش از اين    كه ممكن است كساني كه      طور    ، همان نيز باشند 

آوريـم، در كـدام       باشند؛ اما ملاك اصلي ما در اين بحث آن است كه مطلبـي را كـه مـي                 
  هـا تعلـق خـاطر بيـشتري       كتاب آن فرد باشد يا اينكه وي به كدام يـك از ايـن گـرايش               

  . داشته باشد
اند و از بين كساني هم كـه بـه            از بين فقهاي شيعه برخي اصلاً به اين بحث نپرداخته         

غاليان را از زمره كفار شمرده و وارد بحـث تفـصيلي          صرفاً  اند، برخي     هاين بحث پرداخت  
، معـروف بـه     )ق1266م (حسن نجفي   بن اند؛ بنابراين ابتدا به بررسي مطالب محمد        نشده

جـواهر الكـلام فـي شـرح شـرايع            وي، صاحب جواهر خواهيم پرداخت؛ چراكه كتاب     
قوال موجـود در بـين ديگـر فقهـا را           المعارفي فقهي است و تا حد امكان ا        دايرة ،الاسلام

  . آوري كرده است جمع
ائمـه تـا حـد ادعـاي ربوبيـت       دربـارة  دانـد كـه    صاحب جواهر غلات را كساني مي     

به نظر وي تنها اختلافي كه در ايـن بحـث بـين             . )459/ 2 : 1412 نجفي،( روي كردند   زياده
 هـستند يـا اينكـه بـه     فقهاي شيعه وجود دارد، اين است كه آيا غلات از كافران بالـذات    

به نظر او ظاهر كلمات بيشتر علماي شيعه، بلكـه          اند؟    دليل انكار ضروري دين كافر شده     
صريح آن در اين است كه كفر آنها به دليل انكار ضروري دين است؛ چراكه غاليان اصل               

 عـالم صـانع   اند كـه اميرالمـؤمنين        اند؛ بلكه تنها مدعي آن       را انكار نكرده   صانعهيت و   الا
كند كه كفر غلات بالذات است، نه بـه           البته وي از كاشف الغطاء استادش، نقل مي       . است

انـد؛ اگرچـه      و نبي را انكـار كـرده      صانع  دليل انكار ضروري دين؛ چراكه آنان خصوص        
صـاحب  . الجمله ربوبيت و نبوت را براي غيـر خداونـد و پيـامبر اكـرم قبـول دارنـد           في

داند اما نظر او نسبت بـه         كار نبوت پيامبر اكرم خوب مي     جواهر نظر استادش را دربارة ان     
يعني به نظر او اگر كـسي معتقـد         ). همان(داند    را خالي از تأمل نمي    صانع  انكار خصوص   
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طور كه از     همان. شود اميرالمؤمنين آفريننده عالم است، كفر ذاتي او خالي از تأمل نيست           
  :  اشاره كرده استوي به چند مصداق از غلوعبارت بالا معلوم است، 

نـسبت دادن   . 3؛  )ع (ادعـاي نبـوت بـراي ائمـه       . 2؛  )ع (ادعاي ربوبيت براي ائمه   . 1
صاحب جـواهر غلـو را      طور كه پيش از اين گفتيم         همان. )ع (خلق عالم به اميرالمؤمنين   

روي به ادعاي ربوبيت براي ايـشان         داند تا جايي كه اين زياده       روي در حق ائمه مي      زياده
 كـه خـود وي بيـان كـرده اسـت،       اين تعريف جامع نيست و حتي مصاديقي را       . بينجامد

، وي براي غلـو ذكـر كـرده اسـت         با استفاده از تعريف و مصاديقي كه        اما  . گيرد  نميدربر
مورد اول و سوم به بالاتر بردن ائمـه        . و پي برد  ا اصلي غلو در انديشه      ةتوان به جوهر    مي

  . كند  بالاتر بردن ائمه از جايگاه امامتشان اشاره مياز مراتب انساني و مورد دوم نيز به
هـاي فكـري متفـاوتي     هاي دو فقيه معاصر شيعه كـه گـرايش         ه  در ادامه به بيان ديدگا    

، از فقهاي معاصر اماميه كه گرايـشي        )ق1413م (االله خويي  آيت. دارند، خواهيم پرداخت  
 تنهـا دو مـورد اول را غلـو          البتـه وي   (كنـد   كلامي دارد، مصاديق غلو را چنين بيان مـي        

 ادعاي تفـويض امـور عـالم از خلـق و رزق و            . 2 ادعاي ربوبيت براي ائمه؛   . 1: )داند  مي
اعتقاد به اينكه ائمـه ولات امـر و عـاملاني بـراي اوامـر خـدا و             و  . 3 به ائمه؛ مانند اينها   

 بـه آنـان     قرزق و خل   و در نتيجه امور تكوين مانند        باشندخدا  نزد   ها  ترين آفريده   گرامي
آنان حقيقتاً فاعل اين امور نيستند؛ چراكه فاعل و عامل اصـلي             البته   .واگذارده شده باشد  

المـوت و بـاران بـه        سناد مرگ به ملك   اِتوان در     هايي از اين اعتقاد را مي       نمونه. خداست
و ) گونه كه در قـرآن نيـز آمـده اسـت     همان (ملكه باران و زنده كردن به حضرت عيسي   

به نظر وي در همه اين موارد افعال خدا به عاملان آنها نـسبت داده شـده                 .  ديد اغير اينه 
 ،وليـد، اسـتاد شـيخ صـدوق     داند كه ابن وي غلو دانستن اين اعتقاد را مانند آن مي  . است

  . )75 -73/ 3: تا خويي، بي( داند نفي سهو النبي را اولين درجه غلو مي
ربوبيـت مقـامي    زيـرا   ؛  دارنداتب انساني اشاره    دو مورد اول به بالاتر بردن ائمه از مر        

است كه تنها لايق ذات خداوند تبارك و تعالي است و خلق و رزق نيز از صفات ويـژه                   
 بـراي  الاهـي و ادعاي تفويض اين امور به انسان به معناي ادعـاي صـفات      هستند   الاهي

داند، بـه   غلو نمياينكه وي مورد سوم و همچنين نفي سهو النبي را    ؛ بنابراين   انسان است 
داند؛ البته نـه بـه ايـن معنـا كـه              اين معناست كه او اين مقامات را براي انسان ممكن مي          

  . داند انسان خود مستقلاً به آنها برسد؛ بلكه در اينها نيز فاعل اصلي را خدا مي
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 معتقد است كه اگـر غـلات معتقـد          مشرب،  از فقهاي عارف  ) ش1368م (امام خميني 
 نيـست؛ امـا اگـر معتقـد بـه      نبوت يكي از ائمه باشند، اشكالي در كفر آنا       به الوهيت يا ن   

را نيز قبول   ) ص (الوهيت و وحدانيت خداوند تبارك و تعالي باشند و نبوت پيامبر اكرم           
شـود؛ حتـي اعتقـاد برخـي از       سبب كفر و نجاستشان نمي  نداشته باشند، عقايد باطل آنا    

نجامد كه اين شيء موجودِ محسوس، خدا اسـت         صوفيه به حلول و اتحاد، اگر به اين ني        
. و در نتيجه سبب انكار خداوند تبارك و تعالي شود، سبب كفر و نجاست نخواهـد بـود   

المؤمنين مور عالم و خلق و رزق را به امير        وي بنا بر همين مبنا تفويض و وانهاده شدن ا         
  .)3/340: 1389 خميني،( داند داند؛ اما سبب كفر و نجاست نمي غلو مي

  سـودمند اسـت، ايـن اسـت كـه وي           بـراي هـدف مـا       آنچه در كـلام امـام خمينـي         
 ادعـاي الوهيـت يـا ربوبيـت بـراي ائمـه؛           . 1: چهار مصداق براي غلو بيان كـرده اسـت        

اعتقـاد بـه حلـول و       . 4 ادعاي تفويض امور عالم به ائمـه؛      . 3 ادعاي نبوت براي ائمه؛    .2
اينهـا نيـز    دربـارة  مـا ة ايم و گفت ـ  سخن گفتهاين موارد پيش از اين  ة  نسبت به هم  . اتحاد

  . مانند قبل است
  

  رجاليان

 كه جريان غلو در آن تأثير داشته و بخشي از كار عالمان              است يكي از علومي  علم رجال   
يكي از اهداف عالمان رجال در بررسي احوال        . اين علم را به خود اختصاص داده است       

  ن منابع حديثي شيعه از روايات غـلات بـوده         راويان موجود در اسناد احاديث، پاك كرد      
 برخي از روات شيعه از سوي علماي رجال به غلو مـتهم             ،ها  اين بررسي ة  در نتيج . است
شناسي غلو در علم رجال نيستيم؛ بلكه تنهـا          جريان دربارة   در اينجا در پي بحث    . اند  شده

  ي غلـو در ديـدگاه   شناس ـ در پي آنيم كه با اسـتفاده از كلمـات ايـن رجاليـان بـه مفهـوم              
  . آنان بپردازيم

ترين عالمان رجال كه به تندروي در تضعيف راويان نيز شهرت يافتـه اسـت،                 از مهم 
 تعدادي از رجال شيعه را بـه غلـو       الضعفاءوي در كتاب    .  است )قرن پنجم  (غضايري ابن

غـضايري بـراي غـالي دانـستن يـك راوي بـراي مـا                 ؛ اما معيارهاي ابن   متهم كرده است  
ائمه موجـود نيـست و    دربارة غضايري امروزه آرا و نظرات ابن    اخته شده نيست؛ زيرا     شن

. )175 -174: 1375صـفري فروشـاني،     ( تـوان بـه چيـزي پـي بـرد            نيز نمي  الضعفاءاز كتاب   
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 نيز از ديگر علماي رجال است كه بـه معرفـي غاليـان اهتمـام داشـته                  )ق450م (نجاشي
 و موجبـات ضـعف غاليـان و متهمـان بـه غلـو       وي نيز در رجال خود به اسـباب   . است
وي در بيشتر موارد صرفاً الفاظ و تعابيري را به كار بـرده كـه دال                . اي نكرده است      اشاره

بر اعتقادات غلوآميز راويان است؛ مانند غـال، مـتهم بـالغلو، مرتفـع القـول، فـي مذهبـه         
ا منسوب به برخي از فـرق       البته گاهي نيز آنان ر    . ارتفاع، فيه غلو و ترفع و غال المذهب       

 حجـاج را منـسوب بـه كيـسانيه دانـسته            بـن  كـه عبـدالرحمن    چنـان . غاليان كرده اسـت   
 ديـاري،   :رك و   416: همـان ( عمر را از خطابيه شمرده است       بن  و مفضل  )237 : 1376نجاشي،(

1384 :59- 60( .  
 از  تـا اينكـه در ايـن اواخـر برخـي     شتاين روند در ديگر كتب رجالي نيز وجود دا    

از بـين ايـن افـراد       . نـد  دربارة غلـو و مفهـوم آن پرداخت        علماي رجال به تبيين نظر خود     
او معتقــد اســت كــه بــسياري از قــدما . شــاره كــردا) ق1351م  (مامقــانيتــوان بــه  مــي

 بـراي ائمـه منزلـت خاصـي از      ،به حسب اجتهادشان   9رييغضا ها و ابن    خصوص قمي  به
ت و كمال قائل بودند و هر كس از ايـن حـدود              معيني از عصم   ة و مرتب  ،رفعت و جلال  

را ) ص (و پيـامبر  ) ع (كردند؛ مثلاً نفي سهو از ائمه       كرد، او را متهم به غلو مي        تجاوز مي 
گيـرد كـه ظـاهراً     مامقاني سپس چنين نتيجـه مـي  . )397/ 2 : 1411مامقاني،(دانستند  ميغلو  

اي نـزد برخـي از         بسا عقيـده   متفاوت بوده و چه   ) عقايد (ديدگاه قدما در مسائل اصولي    
مرحوم مامقاني   10.)398: همان(  غلو و نزد برخي ديگر اعتقاد به آن واجب بوده است           نآنا

دانـد كـه     كساني مـي غلات را  و)397: همان(  داند  خود غلو را به معناي تجاوز از حد مي        
 كـه دربـارة     گفتند كه خود ايشان قبول نداشتند مانند بزيعيه         بيت چيزهايي مي   دربارة اهل 

  . )396: همان( كه دربارة ايشان ادعاي الوهيت كردند  كردند و نصيريه بيت ادعاي نبوت اهل
هاي غلات را قبـول نداشـتند،           طور كه پيش از اين هم گفتيم اينكه ائمه ديدگاه          همان

عنوان غلـو معرفـي      غلو است، نه معناي غلو؛ اما از مصاديقي كه وي در كلامش به            ة  لازم
: از غلو اشاره كـرده اسـت      مصداق  وي به دو    . توان به مفهوم غلو پي برد       ست، مي كرده ا 

البته اين نكته مهم است كه اين دو مـورد تنهـا            . ادعاي الوهيت و ادعاي نبوت براي ائمه      
دانسته كه بيـان    وي موارد ديگري را نيز غلو مي به عنوان مثال در كلام وي آمده و ظاهراً    

: مصاديق غلو در ديـدگاه او را در يـك عنـوان بيـان كـرد               ة   هم شايد بتوان . نكرده است 
  .»كنند اند و غلات براي ائمه ادعا مي آنچه اهل بيت از خود نفي كرده«
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وي . معناي غلـو در كـلام قـدماي شـيعه دارد    ة محقق تستري نظري متفاوت در زمين 
 ائمـه بـوده     معتقد است كه منظور از غلو در كلام قدما، ترك عبادت با تكيه بـه ولايـت                

كنـد      كند؛ مثلاً نقل مـي      خود به چند شاهد تاريخي استناد مي      ة  وي براي اثبات گفت   . است
. هاي قم تصميم بـه قتـل او گرفتنـد    اورمه متهم به غلو شد، اشعري     بن محمدكه  هنگامي  

وقتي او را در حال نماز خواندن ديدند، از اعتقاد خود برگـشتند و او را رهـا كردنـد يـا           
ند كه معروف بوده است كـه بـراي شـناختن غـلات، در هنگـام نمـاز آنـان را                 ك  نقل مي 

 بردنـد   ديدنـد، بـه غلـو او پـي مـي            اگر كسي را در وقت نمـاز نمـي        . اند  كرده  امتحان مي 
  . )67 -66/ 1 : 1376 تستري،(

محقق تستري بر آن است كه دليل اتهام به غلو از سـوي قـدما نـسبت بـه برخـي از                
 نگري و ترك عبادات از سوي آنا        ل ائمه نيست؛ بلكه اباحي    ئ فضا روات نقل معجزات يا   

كند و    كاملاً معلوم است كه وي غلو را در ظرف متني و تاريخي خاصي معنا مي               11.است
 غـلات   ةالبته تعريف وي از غلو را شـايد بتـوان نـشان           . در پي تعريف اصلي غلو نيست     
د نظراتـي ماننـد نظـر مامقـاني         شايد هم ايشان در پـي ر      . دانست؛ نه تعريف حقيقي غلو    

صـدد  ، در نسبت به اتهام غلو از سوي قدما به برخي از روات بوده و با اين ادعاي خـود                 
  . غضايري و قميين را معتبر بداند  ابنبوده است كه تضعيفات كساني مانند

  
 عارفان و حكما 

ال در  بـا ايـن ح ـ    . در بين كتب عرفان و فلسفه كمتر به اين موضوع پرداخته شده اسـت             
متوفـاي  (حيدر آملـي   موضوع اشاره شده است؛ مثلاً سـيد     مختصر به اين  طور     به مواردي
هاي غلات بكنـد، غـلات        اي به ديدگاه    ، از عرفاي شيعه بدون اينكه اشاره      )ق794حدود  

) ق1050م(ملاصـدرا   . )615،  221،  48: 1368آملـي،   (داند    را از دايره شيعه بيرون و كافر مي       
به نظـر او غاليـان بـه جانـب     . ر رابطه با صفات خدا مطرح كرده استنيز اين بحث را د 

. )3/328: 1385الدين شـيرازي،  صـدر (انـد   تعطيل و مقصرين به جانـب تـشبيه كـشيده شـده     
وي جـاري   . دهندة اين بحث اسـت      ملاصدرا در كتاب تفسيرش عبارتي دارد كه توضيح       

كـم مخلـوق را نـسبت بـه     كردن حكم خالق را نسبت به مخلوقْ غلو، و جاري كردن ح    
دانـد   تقـصير مـي  ) كننـد  مانند مشبهه كه خداوند را به صفات اجسام توصيف مـي    (خالق  

طور فهميد كه معتقدان به تعطيـل،        توان اين   بنابراين مي . )256/ 4: 1366الدين شيرازي،   صدر(
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 كنند و تجلي صـفات الاهـي را         اند كه صفات را از ذات الاهي انكار مي          از آن روي غالي   
دانند و به عبارت ديگـر حكـم خـالق را نـسبت بـه مخلوقـات جـاري            در مخلوقات مي  

 رهبـر   ــ ـهـاي مـلا رجبعلـي تبريـزي            اين ديدگاه ملاصدرا در تقابل با انديـشه        .اند  كرده
خداشناسي .  مطرح شده است   ــجريان فلسفي رقيب ملاصدرا در حوزه فلسفي اصفهان         

ه است كه اين رويكرد به انكار عينيت صفات         ملارجبعلي متكي بر رويكردي تنزيهي بود     
اين تفكر پـس از  . )96ـ81: 1379ابراهيمي ديناني،   (شد    و ذات و نفي صفات الاهي منجر مي       

هـاي    تـوان در ديـدگاه      هايي از آن را مـي       ملارجبعلي نيز به حيات خود ادامه داد و جلوه        
زاده   كرباسـي :  بيـشتر رك   ، بـراي تفـصيل    487: 1377كـربن،   (گيري كـرد      شيخ احمد احسايي پي   

توان به اين نتيجـه رسـيد كـه           از آنچه در كلام ملاصدرا آمد مي      . )كل مقاله : 1382اصفهاني،  
   12.داند وي نيز تجاوز از حدود انساني را غلو مي

  
 بندي جمع

  :بندي كرد توان در چند مورد جمع شده را مي مطالب مطرح
انـد و   نيستند، برخي تعريف به لـوازم تعاريف موجود دربارة غلو، جامع و كامل  . اول

مثلاً تعريف  . برخي تعريف به مصداق، برخي ديگر نيز شامل همة اجزاي تعريف نيستند           
غلو به اينكه دربارة ائمه چيزي را بگوييم كه خودشان دربارة خود قبول ندارند، تعريـف          

ئمـه آن را  به لوازم است؛ چراكه لازمه خروج از حدود انسانيت و امامت آن اسـت كـه ا             
انـد، عقـل      به عبارت ديگر كساني كه غلو را چنين تعريف كـرده          . دربارة خود انكار كنند   

اند قضاوت در اين بـاره را   انساني را از درك مقام امام ناتوان ديده و به ناچار سعي كرده            
همچنين كسي كه غلو را ادعاي ربوبيت بـراي ائمـه يـا ادعـاي               . به امام معصوم بسپارند   

  دانـد، غلـو را بـه مـصاديق تعريـف كـرده             مي... ي ايشان يا ادعاي علم غيب يا      نبوت برا 
برخي نيز غلو را بيان مقامي براي ائمه كه دليلي از عقل و شـرع بـراي آن وجـود                    . است

  . دانند كه اين هم به بخشي از تعريف ما اشاره دارد ندارد مي
غلو عبـارت  : گردند رميشده دربارة غلو به يك تعريف ب       هاي مطرح   همه تعريف . دوم

. اي بالا ببريم كه از حدود انساني و امامـت خـارج شـوند               است از اينكه ائمه را تا اندازه      
اند؛ اما هر كدام بنـا بـه مـسلك             مهم اين است كه همه افراد در اين تعريف مشترك           نكته

شـود   كنند كه اين سـبب مـي   فكري خودشان تعريفي از اندازه و حدود انساني مطرح مي     
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مصاديق مختلفي براي غلو بيان شود؛ مثلاً كسي كه روشش حديثي است، حدود انساني              
رغم همه اختلافـاتي كـه در احاديـث وجـود             كند علي   يابد و سعي مي     را در احاديث مي   
كند با عقل خود هـر        بند باشد يا كسي كه روشش عقلي است، سعي مي           دارد، به آنها پاي   

پـذيرد يـا اينكـه عقـل آنهـا را بـا        تي عقل آن را نمي   چه را براي امامت لازم نيست يا ح       
داند، كنار بگذارد و اعتقاد بـه آن را غلـو بدانـد يـا كـسي كـه                     حدود انسان سازگار نمي   

كند در شناخت انسان به كـشف و شـهود خـود و مبـاني      روشش عرفاني است سعي مي   
ام عـالم بـه جـايي       تواند در نظ    بند باشد و از همين رو معتقد است انسان مي           عرفاني پاي 

  .برسد كه بر ملائكه نيز ولايت داشته باشد و همه نظام عالم امكان در دست او باشد
ها    به اين معنا نيست كه اين گروه        اينكه ما مسالك مختلف را جدا كرديم، حتماً       . سوم

با هم هيچ اشتراكي ندارند يا اينكه الزاماً اگر دو نفر در يك مسلك قـرار گرفتنـد، حتمـاً          
 شـيخ صـدوق و علامـه مجلـسي هـر دو              هاي يكساني داشـته باشـند؛ مـثلاً         ايد انديشه ب

هاي متفاوتي با هم دارند و اين بـدان دليـل اسـت كـه هـر        گرا هستند؛ اما ديدگاه     حديث
  . اند كدام از اينان بنا به ذوق و استعداد خود به فهم احاديث اقدام كرده

وش محـدود نكننـد و از يـك يـا دو         ممكن است افرادي خود را بـه يـك ر         . چهارم
از همين رو ممكن است كسي هـم از عقـل و هـم از عرفـان                 . روش متفاوت بهره ببرند   

استفاده كند و سعي كند مسائل عرفاني و شهودات را برهاني كند يـا اينكـه از عرفـان و                    
  . آويزي براي توجيه شهودات خود بسازد حديث استفاده كند و با احاديث دست
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اند؛ ماننـد عـادت    مصداق غلو نبوده آن موارد   كه  دليل است   يان برخي از موارد در اينجا به اين         عدم ب . 7
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طور    به حقيقي و نه  طور     به غلات و مفوضه سهو النبي را نه      اين است كه    » به طور كلي  «منظور وي از    . 8
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تواند درست   ميها ن دليل است، هرچند نسبت به قميغضايري قول بدو به ابن دادن اين عقيده نسبت. 9
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البته بايد توجه داشت كه انسان با همـه   . كه جميع مراتب اسما و صفات الاهي را در خود جاي دهد           
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73- 86.(  
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